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  بهار همچنان در راه است
  
  

  بابک بلوچ
  
  

های پی  سازی های کارگران، خصوصی ی اروپا و آمریکا بيرون کردن ی امپریاليستی در پهنه اگر در کشورهای پيشرفته

های بانکی،  های شرکت داران و رئيس ها و ارزش سهام خصوصی سرمایه ی دستمزدها، پاداش در پی و ميزان بالارونده

الامکان پی آمدهای این همه و  افزاید ولی مهار نمودن حتی همچنان بر خيل بيکاران می... عتی و دیگرهابازرگانی، صن

کشان این  ی در بيشتر این کشورها، اگرچه تابع خواست زحمتداقل دستمزدها و نيز رفاه اجتماعحتأمين بورژوایی 

این  .بخشند درد بيکاری را تا حدودی آرامش می وکاهند  یط بد اقتصادی میاگی شر کشورها نيست ولی ازشدت و کوبنده

زیستن در کشوری که خط فقر در آن . گردد اما در جمهوری اسلامی همچنان به پرسمان مرگ و زندگی مربوط می

کنند خود گویای  تومان تعيين می 274500اش حداقل دستمزدها را  تومان تعيين گردیده و در پایان سال گذشته 800000

ند و گليم خود را از آب بيرون کن گویند مردم به هر شکلی زندگی می شاید در پاسخ به آنان که می. فتنی هاستبسياری ناگ

به چه "کنند ولی نخستين پرسمان هميشه و همچنان این است که  ای این کار را می کشند باید گفت در پایان به هر گونه می

هاست که  ترین آن ای ترین و پایه زهای زیستی، آن هم نخستينهای گوناگون برآوردن نيا این خود چهره" ای؟ گونه

و  -نشانگر آن استکه یورش روستایيان به شهرها  -سوز روستاهای کشور تهيدستی خانمان. برانگيز است پرسمان

، پذیر، بهداشت همگانی، سقف بالای سر، نان شب های کشت آب آشاميدنی، مدرسه، جاده، زمين هایی که هنوز از منطقه

 مردمی بيرون و ژرف و باور ر ارج مردمی و دیگر چيزها محرومند، چنان از تاب و توانوکفش و لباس درخ

تنها  .گنجد خوران نمی نشينان و خوش باورترینِ خوش ترین، خوش ی هيچ خوش خيال آینه در اندیشه ست که هر نکردنی

های  های منطقه کارخانه ها و کارگاه یا بيگاری در ارفرزندان روستایيانی که برای ک چونان نمونه باید یاد نمود از

های  یا شاید حتميت استفاده شوند که البته در این ميان از احتمال و تر و یا گدایی کردن به شهرها فرستاده می گسترده

  .ها باید یاد نمود جنسی از آن

آزاد کارگران و نيز کارگران برق و فلز رانی تهران وحومه  همراه با اتحادیه  اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوس

ای که  ی انسانی پيوسته و هرروزه ست بر فاجعه دستمزدها خود گواهی حداقلترین ماهِ سال گذشته به  کرمانشاه در پایانی

ه توان در ایران فقاهت اسلامی ب کنند یا چنين ميزان دستمزدی می باید به آنانی که گمان می. مردم ایران با آن درگيرند

های انسانی خویش  های زندگی هم پایکوبی نمود و هم ارزش از کاستی غآسانی دوام آورد و به آسانی و با دل شاد و فار

ی ساده، گفت از همين فردا از سه چهارم درآمد خویش چشم پوشيده و با یک  را پاس داشت، تنها چونان یک پيشنهاده

های آنان تا  عمق شادخواریآورد و های مردم تا کجا کش می بیها و پایکو چهارم آن زندگی کنند تا بدانند درصد شادمانی

در . یابد می یاحساس آنان چه معنای نوین دستگاه اندیشه و بهار و سال نو، در و های نوروز مقوله و کشد کجا ته می

گان به حراج  بردهگذارند، دخترانش را در بازارهایِ  چنان به فروش می کشوری که در سال نو آن کودکانش را هم

کوبند،  ها و پيش چشم خانواده و یاران می ها را در خيابان کنند، بدن ارند، دوست داشتن را همچنان سنگسار میذگ می

کنند از راستوارترین، بهترین و  چنان پر می ها را هم دهند و زندان ش عيد میاتهيدستی همگانی را به مردمان پاد

حاشا اگر بهار و جشن معنای دیگری خواه این سرزمين،  رگران آگاه و مبارز آزادیشکوفاترین دختران، پسران و کا
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کش و محروم جامعه در چنان فلاکتی به سر  ی کارگر ایران و دیگر طبقات زحمت طبقه. ها را کنار باید گذارد بينی خوش

مشکل نه جشن است ، نه نوروز ، نه بهار و نه هيچ چيز دیگری از این . کاهد برند که هيچ جشن و پایکوبی از آن نمی می

باش و  پس گویيمش پای کوب، خوش خواهد پایکوبی کند و خوش باشد کس می هر. ها نيستند گشا هم این دست و حتی راه

ئولوژی مارکسيستی در ميان آنان، همکاری  کشان، تبليغ ایده ارزات زحمتبدهی م مسئله اما همچنان سازمان! زی خوش

با زندگی آنان و " اقعیو"تر و  پردازند، آشنایی نزدیک جایی  که به مبارزه می و حمایت عملی از مبارزات آنان در همان

توانند  همه هواخواهان طبقات زحمتکش می. ر و کوشش و زندگی روزمره آناناهای ک آنان است در محيطدرآميختن با 

ی دیگر به کار خبرپراکنی و ژورناليستی و تحليل و نصيحت و سفارش ادامه دهند ولی بی شک  همچنان تا سه دهه

وار خویش  ف و انگلد به زیست کثيامه یابچنان بدین شيوه اد های اسلامی نيز اگر اوضاع هم ها و لمپن جمهوری قاتل

سرمایه و  ی مزدوران بهار  کارگران و زحمتکشان هم خواهد رسيد و آن روزی است  که نظم وحشيانه. ادامه خواهد داد

روزی  که در . آورد کشد و نه از ته تاریخ سر برمی را میثروت در هم ریخته باشد، روزی که نه انتظار آمدن بهار

افروزی نمود، خانه تکانی کرد، به دیدار هم شتافت و فراز آمدن جهان نوین، انسان  توان آتش یادش میه ل هم بی سا ميانه

  .های نوین انسانی را  پاس داشت و پرورش نمود طراز نوین کمونيستی و رویش ارزش

  


